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 64جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

روز. این شهادت جانكاه و عظمی را  57الله علیها هستیم حسب نقل ي كبري سلامي شهادت صدیقهدر آستانه

ي شیعیان و موالیان آن ي معصومه علیها السلام و همهالله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمهخدمت حضرت بقیة

كنیم. و امیدواریم كه دست ما از دامان پر مهر و محبتّ آن بزرگوار رض میبزرگواران و شما گرامیان تسلیت ع

الله. و این مخفی بودن قبر مبارك آن بزرگوار باعث تنبّه افكاري كه از آن در دنیا و آخرت محروم نماند ان شاء

ز اسرار این اند بگردد كه واقعاً روشن است كه حداقل یكی امسیري كه خداي متعال قرار داده منحرف شده

اي باشد الله علیهما در اختفاء قبر آن بزرگوار این است كه یك حجت باقیهموصیت و عمل مولا امیرالمؤمنین سلا

ي سلوك پیامبر عظیم ي طاهره با آن مكانتی كه در امت داشتند آن نحوهبر امت. چون واضح است كه صدیقه

ي تطهیر و آن مسائل مباهله و مطالبی كه مكرر در مكرر آن هالشأن صلی الله علیه و آله و سلم با ایشان و آی

ر ي طاهره داشتند، آن مكانت عظیمی كه ایشان دآن بزرگوار نسبت به صدیقهاي كه بزرگوار فرمودند، مشی

جوانی، باید قبر شریف ایشان واضح باشد، آشكار  نّي اسلامی داشت، خب علی القاعده، آن هم در آن سجامعه

طور كه قبر رسول خدا چنین براي قهراً نسل به نسل همیشه روشن باشد. همیناي مردم آن زمان و همباشد، بر

ولی مخفی شده، این اختفاء دلیل بر این هست كه یك امر غیر  آن جاستي طاهره جاست مثلاً قبر صدقهاین

ن وصیت را فرمودند و مولا مرضی آن بزرگوار در آن زمان، بعد از رحلت رسول خدا پدیدار شده كه ایشان ای

ي خیلی عمیق بخواهد امر ل اندیشه و تفكّر، نه حالا اندیشههامیرالمؤمنین این كار را انجام دادند و كسانی كه ا

الله همین حقیقت حق از باطل روشن خواهد شد. امیدواریم كه ان شاءواضحی است كه به ادنی تفكر و اندیشه 

هاي اندیشیتر از آن سادهرود مردم بیشرود رو به دقت مید رو به معرفت میروكم كم كه دنیا رو به علم می

 تر بشود. الله این مسائل روشنكه این ان شاءآیند، امیدواریم كه همین زمینه بشود براي اینسابق بیرون می

كَ وَاُمِّ اَحِبآّئكَِ واَصَْفِیآئكَِ الَّتىِ انتْجَبَتَْها وَفضَلَّتْهَا اللهّمَُّ صَلِّ علَىَ الصِّدیّقَةِ فاطمَِةَ الزكَّیِةَِّ حبَیبةَِ حَبیبكَِ ونَبَیِِّ 

الَلهّمَُّ بدَِمِ اَولْادهِا اللهّمَُّ وَاخْتَرتَْها عَلى نِسآءِ الْعالمَینَ اللهّمَُّ كُنِ الطاّلبَِ لَها ممَِّنْ ظلَمََها واَسْتخَفََّ بِحقَِّها وَكُنِ الثاّئرَِ 
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ها صلَوةً تكُرِْمُ ا امَُّ اَئمِةَِّ الْهُدى وحََلیلةََ صاحبِِ اللوِّآءِ واَلكْرَیمَةَ عنِْدَ المَْلاَءِ الاَْعْلْى فصََلِّ علَیَهْا وَعَلى امُِّ وَكَما جعَلَتْهَ

 .عَنىّ فى هذهِِ الساّعةَِ افَْضَلَ التحَّیِةَِّ واَلسَّلامِ  بِها وَجْهَ ابَیها محُمََّدٍ صَلىَّ اللهَُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وتَُقِرُّ بهِا اعَیُْنَ ذرُِّیتَّهِا وَابَلِْغهْمُْ

بحث در وجه ثانی بود كه بطلان هر دو بیع باشد در جایی كه دفعةً واحدة مكرهَ هر دو بیع را كه مكرهِ گفته بود 

ها این بیعجا بخواهیم بگوییم هر دوي یكی از این دو تا را بفروش، انجام داد. حاصل دلیل این بود كه در این

ها قطعاً مكرهٌ علیه بوده. بخواهیم بگوییم كه یكی از این دو تا معیّناً صحیح است كه راه ندارد، چون یكی از آن

ترجیح بلامرجح است. یكی از این دو تا قطعاً معینّاً صحیح است و دیگري معینّاً باطل است این  ،صحیح است

این دو تا لا علی التعیین، این هم كه چنین چیزي در عالم وجود ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم یكی از 

 له، لا تقرر له كه احدهماي غیر معینّ، یعنی یك بیع غیر معینّ.  ةندارد. لا ماهیة له، لا هوی

توانیم قائل به صحت بشویم. هر دو را كه پس بنابراین چون صحت نسبت به هر دو علی السواء هست نمی

شود كه در مقام عمل نه . احدهما دون دیگري هم ترجیح بلامرجح است پس نتیجةً این میتوانیم بگوییمنمی

و مراد ما از فساد هر دو هم همین این صحیح است. بگوییم توانیم توانیم بگوییم این صحیح است و نه میمی

توانیم بگوییم این صحیح توانیم بگوییم این صحیح است یعنی آثار را بر این بار بكنیم، نه میاست. یعنی نمی

هایی هم داشت در كلام محقق كارياست و آثار را بر این بار بكنیم. این حاصل آن استدلال، حالا یك ریزه

 اصفهانی كه ذكر شده قبلاً.

ي مرحوم امام قدس سره هست كه حاصل بیان ایشان بر این استدلال مناقشاتی شده. یكی از مناقشات، مناقشه

ي كلام ایشان را عرض كرده باشم، حالا بخشی از آن حالا كه همهمواردي كه حالا، براي ایناین است كه در 

شود، اما مطلبی است كه ایشان فرمودند. فرمودند كه در جایی كه هر دو را جا مربوط نمیمستقیماً به اشكال این

یكی را فروخت نسبت به فروش دیگري بیند وقتی فروشد دو حالت دارد. تارةً میآید دفعهً واحدة مكرَه میمی

بفروشد. مثل آن دیگري را ناچار است  مضطر است. ولو آن گفته كه یكی را بفروش، اما اگر آن یكی را فروخت،

ي آن را من بفروش. این را تنها بفروشد، آن یكی را نفروشد گوید یك لنگهي یك درب را میكه دو لنگهاین

گوید خب ناچار است دیگر، آن هم باید بفروشد. یا مثلاً مادري است می جور یك چیز اضافی هست وهمین

گوید اگر آن را مثلاً نفروشم آن را فقط بفروشم، آن را نفروشم آن از دهد، میفرزندي كه او شیر دارد به او می

شد. و هكذا اش را هم بفروشود كه آن بچهرود مثلاً، فرض كنید كه حیوانی است كه تازه، ناچار میبین می

 جور موارد.این
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اي نیست. جا كه مسئلهاضطرار است. این است یكی به خاطر شود. یكی بخاطر اكراهجا كه هر دو باطل میاین

آید هر دو ماشین را با جوري نیست گفته این ماشین بفروش یا آن ماشین را. خب میاما اگر اضطرار ندارد. این

 جا. مشكلی ندارد. راري نیست اینفروشد. خب فرض كنید كه اضطهم می

ها باطل است بخاطر اكراه. ولی یكی دیگر آن را كه نباید گفت باید گفت كه یكی از این جا خب حتماً در این

و این ها صحیح است و یكی باطل است. باطل است. وجهی ندارد كه بگوییم هر دو باطل است. یكی از این

ها صحیح است و یكی باطل است. یكی از این لا وجه لها، قطعاً حرف كه بگوییم هر دو باطل است این

ي قبل دادیم كه وجهی ندارد كه بگوییم هر دو باطل است. خب یكی حتماً توضیحات زیادي هم در آن جلسه

 درست است. 

ه و قد یُستشكل فی صحّة احدهما بأنّ لازم»شود به جواب آن استدلال. جا مربوط میو این اشكال از این

ها صحیح است خب این مالك كدام اگر شما بگویید یكی از این« مملوكیة شیء المردد واقعاً و هو غیر معقول

شود بگوییم مالك این است معینَّاً، نه است؟ این آقاي مشتري كه الان به او فروخت، مالك كدام است؟ نه می

د دون هذا، مالك آن باشد دون هذا. معینّی شود بگوییم مالك این است معینّاً. وجهی ندارد كه مالك باشمی

الله هم معینّی ندارد. كدام را بگوییم ندارد، حتی معیّن ثبوتی ندارد نه ثبوتاً معیّنی دارد ما خبر نداریم. فی علم

و باقی مانده در ملك مالكش؟ ثبوتاً تعینّ ندارد. و معنا ندارد مال آن است؟ كدام را بگوییم مال آن نیست 

 اي كه در ثبوت تعیّن ندارد. و این آقا مالك یك چیزي است كه تعینّ ندارد. یك شیء مملوكیت

فلذا به همین دلیل شیخ یا آقاي اصفهانی فرمودند كه هر دو را بگوییم باطل است چون تعیّنی ندارد. این را 

 صحیح است.توانیم بگوییم كدام را نمیبگوییم وجهی ندارد، این را بگوییم وجهی ندارد. پس هیچ

أنّ مالكیة شخصٍ مرددّ واقعاً غیرُ »و این نظیر این است كه بگوییم « فلابدّ من الحكم بالبطلان»فرمایند كه امام می

به نحو مردد، این مالك است  ،این فرش مال یكی از این دو تا هست. یا زید یا عمرو گوید مثلاً می« معقول

توانیم بگوییم، در ثبوت. این مالك بخواهیم بگوییم نه كه ما نمینه اینتوانیم بگوییم حتماً این مالك است. نمی

گوییم، در ثبوت، یكی از این دو تا مردداً مالك این فرش است گوییم، آن مالك است این را هم نمیاین نمی

جا این اینشود مردد واقعی باشد. پس بنابرها هم نمیشود مردد واقعی باشد، مملوكها نمیطور كه مالكهمان

 باید گفت كه باطل است. 

جا شبیه همین مسئله آدرس دادند، آن 76ي صفحه« و یمُكن دفعه بوجهین أشرنا الیهما سابقاً »فرمایند ایشان می

 مطرح است در امر آخري. 
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ر دو گوید هآید میجاها كه میفرمایند. یك جواب این است كه در اینجا بیان میدو تا جواب حالا ایشان این

یك  ،و احدهما عنوان مردد نیست كه هكه احدهما را فروختگردد به اینبرمی لوح فرش را فروختم، این در

عنوان معینّی است احدهما. و این از نظر عرفی و عقلائی هم امر مقبولی هست. مثلاً اگر كه كسی بگوید وهبتكُ 

تو هبه كردم. یا بگوید وهبتُه احدكما، دو نفر  هم قبول بكند، بگوید یكی از این دو تا را به اواحد هذین، 

هایی دارد یك چیزهاي خواهد هجرت بكند حالا یك كتابخواهد برود مسافرت و میایستادند، این هم حالا می

ها را هدیه كردم به یكی از شما دو تا. عقلاءً این كار پذیرفته گوید من این. میجا ایستادنددارد، دو نفر هم این

جا صحّ جوري هست كه اینگویند این هبه غلط است. پس بالضروره حالا در نظر شریف ایشان اینمیاست. ن

شود دیگر. اگر آن اشكال جا هم خب اشكال وارد میشود؟ همینجوري میجا چهعند العقلاء. خب حالا این

 كه عقلاءً اشكالی ندارد.جا هم هست و حال اینعقلی را بخواهی بگویی این

خواهد بگوید عنوان یكی از شما دو تا، نه واقعی كه مردد است. كه میگردد به اینگویند كه این برمیان میایش

خواهد بگوید و این مشكلی در آن نیست. خب آن وقت قهراً گفت یكی از این دو تا را به عنوان احدهما را می

، این هم عرفاً اشكالی ندارد منتها براي تعینّ مبخشید این متاع رادو تا تو بخشیدم، درست است. به یكی از شما 

 كنند یك كاري. زنند یا مصالحه میآن امر آن احدهما، قرعه می

 س: ؟؟؟

 شود چی كرد.ج: ایشان فرموده بالقرعه و نحوها. به یكی از این اشكال می

چون قرعه براي شود گفت. میجا نكنند كه بابا قرعه كه در اینگویند، فرمایش آقاي اصفهانی را نقل میبعد می

هاي شناسیم. القرعه لكلّ امرٍ مشكل. یعنی شكلجایی است كه یك واقع معیّن دارد، حالا ما آن واقع معیّن را نمی

ها مثل هم هست مشتبه هستند. این است آن است ولی یك واقع معیّنی دارد. براي مشخص كردن آن واقع آن

جا قرعه این ،و مشتبه است عند مقام اثبات و براي این افراد ن است واقعاً معیّزنند. آیند قرعه میمعیّن می

داند مال خودش است یا مال دیگري است. خب اش دیده نمیزنند. مثلاً یك متاعی است كه شخصی در خانهمی

سی كه اسمش زنند. به هر كجا قرعه میدر واقع امر، این ،جا خب در واقع یا مال این است یا مال آن استاین

دهند كه نه جواب میشود زد. جا كه واقعاً معیّن ندارد كه. پس قرعه نمیدهند به همان مثلاً. ولی ایندر آمد می

شود و هم آن هم آن مواردي را كه واقع معیّن را دارد شامل می ي قرعه را كسی نگاه بكندجوري نیست، ادلهاین

توانست كه یك واقع معینّی داشته باشد. حالا مثلاً، حالا من بعداً د. میشوچنین نیست شامل میمواردي را كه این

جا ي حضرت یونس علی نبینّا و آله و علیه السلام، آنتر به آن بكنیم. مثلاً در قضیهالله باید این را بیشان شاء

شود كشتیِ، یك واقع كه سبك برا بیاندازند توي دریا براي این چه كسیكه واقع معیّن نداشت كه، توي كشتی 
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كند؟ كه جا چكار كردند؟ قرآن چه نقل میخواهد باشد. آنها، هر كسی میمعیّن نداشت كه. خب یكی از این

 جا ...ها قرعه زدند، سه بار قرعه زدند هر بار به نام ایشان درآمد و ایشان. كه ایناین

 ها نیست. ؟؟؟كه دالّ بر صحت كار آنس: این

 جوري كردند.ها، در باب قرعه چهجایش برسد، استدلال به آن آیات و اینج: نه حالا آن 

ي جور است. یا در قضیهپس بنابراین قرعه در جایی كه واقع معیّن هم نداشته باشد معیّن هم نباشد همین

ر بار جا هم قرعه زدند كه هحضرت مریم كه چه كسی تكفلّ كند ایشان را، آن هم واقع معیّن كه نداشت. خب آن

به نام حضرت زكریا علی نبینا و آله و علیه السلام افتاد و حالا روایت هم كه به آن استدلال كردند گفتند اعم 

جوري جایی كه واقع معیّن داشته باشد. پس بنابراین اینها گفتند اعم است اختصاص ندارد به آناست. خیلی

 گوییم. این یك راه. می

جور موارد با سبقت است. چون یك عنوانی هتر نیست گفته بشود؟ قاعده توي اینجا با سبقت بس: حاج آقا آن

هست كه آن عنوان روي هر ؟؟؟ یعنی در واقع احدهما روي یك عنوان غیر مبهم است معیّن است هر كسی 

ی مثل یك مكانماند. دیگر نیازي به قرعه ندارد. خودش را زودتر مصداق ؟؟؟ دیگر جا براي دیگري باقی نمی

جا استفاده بكند. تواند از آنمی ، آنجااین مكان وقف شده براي عبادت، هر كسی زودتر برود آنماند كه می

پس سبقت ؟؟؟ احدهما یك عنوان معینّی هست هر كسی برود ؟؟؟ وقتی به آن تعلّق گرفت دیگر، موضوعی باید 

 ع معیّن داشته باشد یا نداشته باشد. برود ؟؟؟ نیاز به قرعه ندارد كه حالا ما بحث بكنیم كه آن واق

هاي دیگر هم ممكن است كه گفته بشود جا فرمودند. حالا راهج: خب بالاخره كه قرعه كه خیلی از بزرگان این

 ایشان عطف كردند و نحوها، آقاي اصفهانی فقط احتمال قرعه را دادند و قرعه را نفی كردند. 

جوري یند. ثانیهما أن یقال، راه دوم این است كه در این موارد اینفرمااین یك راه است كه ایشان بیان می

گوید فروختم این دو متاع را، این در حقیقت بخشی از علت كند، میبگوییم، بگوییم آن انشائی كه او دارد می

ري كه حالا كنیم قرعه یا چیز دیگنقل و انتقال است نه كلّ آن. تتمیم آن به آن امري است كه بعداً ما ضمیمه می

 شود. گفته می

گوید بعتُك هذین الكتابین، این بعتك هذین كند به مشتري و میگوید بعتكُ مثلاً خطاب میكه وقتی میاین

جا نقل و انتقالی محقق بشود. اما این موضوع تام نیست براي نقل و انتقال. الكتابین اقتضاي این را دارد كه این

شود. آن ضمیمه عبارت است از آن قرعه، یا امر آخر. قرعه به نام هر كسی خواهد تا تكمیل بیك ضمیمه می

فرمایند شود. میكند و به معیِّنی كه حالا قرعه به نام او درآمده منتقل میي او كار میدرآمد، آن اقتضاء به ضمیمه

أنّ للإنشاء المذكور سببیةُ أن یقال »پس ثانیهما این شد،  «و هذا أوجه من الوجه الاول لأنّه لایخلو من اشكال»
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كه جا فرموده من تعبیر نكردم به سببیت، گفتم موضوع، براي ایناین سببیت هم كه ایشان الان این« الناقصة عملاً

گوییم معناي آن این نیست كه علت جاها میهایی كه ما اینخودشان توضیح دادند یك جاهایی كه این سببیت

سببیةُ الناقصة عقلاً و تتمّ بالقرعة كما أنّ »ضوع در نزد عقلاء یا شرع براي این. فاعلی را قائل هستیم. یعنی مو

و »فرمایند كه بعد می« یتمّ بالاجازة فصحّته اقتضائیه فإذا ضمّ الیه المتمّم صار صحیحاً  بیع الفضولی سبب ناقصٌ

شكالی دارد كه حالا بعداً عرض وجه اول است چون آن یك اكه وجه دوم باشد كه گفتیم أوجه از « بهذا الوجه

ما در فقه یك موارد « یمُكن رفع الاشكال العقلی عن بعض موارد وردة الروایاتُ فیه»كنیم اشكال آن را، می

ست اچنینی جا هم وارد است. ولی روایات آمده و فرموده حكم ایناي داریم كه همین اشكال عقلی آنعدیده

یك كتابی، مسیحی هست مثلاً پنج تا زن عقدي دائمی دارد، شش تا زن « اربع لو اسلم كتابیٌ عن أكثر من»مثلاً 

أو عقد »شود عقد دائمی داشته باشد. تر نمیعقدي دائمی دارد، آمد مسلمان شد، خب در اسلام كه چهار تا بیش

ففی »ج كرد. با انشاء واحد علی اخُتین تزوی« أو علی اُختین»د علی خمس، قَ با یك انشاء عَ« مسلمٌ علی خمس

جاها توي روایات ما داریم كه آن كتابی از ي اینهمه« مسك اربعاً أو یمُسك إحداهنّ الموارد المذكورة ورد أنّه یُ

تا مثلاً به عقد جایی كه به پنجكند. آنكند. اُختین، یكی را انتخاب میآن مازاد بر چهارتا، چهارتا را انتخاب می

تا مثلاً حاضر شدند ... حالا چهار تا را انتخاب جور پنجداشته، كه حالا چهواحد عقد كرده خیلی هم شانس 

ي مبهمه كه معنا ندارد شود و آن این است كه زوجهجا هم وارد میكه این اشكال عقلی اینكند. و حال اینمی

ین است كه بگوییم تعیّن واقعی ندارد. راه آن هم ،جا صحیح است. چهارتاي مبهم صحیح استاین بگوییم كه این

علیت  ،شود. با ضمّ اختیارعلیّت تمام می ،آن عقد مقتضی صحت است اما تمام المقتضی نیست. به ضمّ اختیار

 شود. تمام می

و الجواب أنّ العقد وقع علیهنّ و فی تأثیره »كه توضیح دادیم. همانشود فرمایند كه اشكال عقلی وارد میفلذا می

و فی جمع الاختین أو  القرعة متممّة»در مقام هم كه بحث ما باشد « ختیار رافعٌ لمانع شرعاً فی الجمیع مانعٌ و الا

جمع خمس الاختیار متمّمٌ، فلا یحتاج الی العقد و لا الطلاق و فی الضمیّ إذا اسلم خرج الجمیع بواسطة المانع عن 

شوند ي او خارج میها از حبالهي اینهم شد همجا هم تا مسلِآن« حبالته و برفع المانع دخل ما لا مانع فیه

 طور سر جاي خودش هست. بالفعلیة، ولی آن عقدي كه خوانده قبلاً، آن كه از بین نرفته، آن همین

 س: مانع دارد.

 شود.كند با این اختیارش درست میج: مانع دارد. خب یك اختیاري كه می

 جا ؟؟؟ س: حاج آقا این

 م ایشان هم تمام بشود این فروعاتی كه بد نیست ...ي كلاج: حالا بگذارید بقیه
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آمد هر دو را فروخت، اكراهاً. « كما أنّه لو أكرهه علی أحدهما فأتی بهما ثمّ أجاز لا ینبغی الاشكال فی صحتّهما»

گوییم با گوییم چی؟ میجا هم میاینم. اجازه كرد را گفت خب هر دو چیه؟ دید اكراهی است دید كه معاملهبعد 

شود. چون آن انشاء كه كاللغو نبوده كه، یا لغو نبوده كه، ها درست میكند بیع هر دو آناي كه بعد میاین اجازه

یك اثر اقتضایی داشته. مانعی جلوي آن بوده كه آن اثر اقتضایی بتواند مقتضاي تامّ را به وجود بیاورد حالا كه 

 و فلان.شود دهد آن مانع برطرف میاجازه می

همان « فالظاهر صحّته فی الاربع»جا این «و لو عقد علی خمس فماتت واحدة»فرمایند كه الا میخب ح

فالظاهر صحتّه فی الاربع من غیر » خواهد. چرا؟چهارتایی كه باقی ماندند دیگر صحیح است. اختیار هم نمی

جا البته این« لمانع عقلاً لا یحتاج الیهو مع ارتفاع ا احتیاجٍ الی الاختیار لأنّ الاختیار للترجیح و رفعُ المانع

ها را كه دوباره عقد ایناحتیاط كند به ایناگر كسی گرفتار شد حالا « و طریق الاحتیاط واضح»فرمایند می

 این هم فرمایش ایشان در این قسمت.بخواند. 

شود و در واقع لب میپس دو وجه ایشان ذكر كردند یك وجه اول این بود كه ما بگوییم ق ...كهخب اما این

شود و آن كه مبهم نیست و عرفاً و عقلاءً هم كه بر عنوان احدهما بیع صحیح است عنوان احدهما مبیع واقع می

 هبه صحیح است و امثال ذلك، منتها براي تعیّن آن به قرعه یا به غیر قرعه باید تمسك بكنند. 

یی است و براي تكمیل آن و تتمیم آن كه رفع مانع باید بیان دوم هم این بود كه این انشائات، انشائات اقتضا

شود دیگر به مردد آن وقت دیگر در آن زمانی كه رفع مانع می ،شودبشود با اختیار و امثال ذلك رفع مانع می

 معیّن است دیگر.  ،واقعی نیست

 ي شما اكراه بود؟س: قرینه

 ي چی؟ج: قرینه

 شود به احدهما؟ كه منقلب میس: این

 بلهج:

 ها بوده، یكی كه مكره است س: چون اكراه است دیگر منظورش این بود كه یكی از آن

 ج: بله.

كه احدهما گردد. كه خب یعنی چی؟ اینكه همان اولی را فرمودند لا یخلو عن اشكال، در واقع به همین برمیاین

ها را بفروش، حالا فته بود یكی از این فرشنگفته احدهما كه. آن گ ،را اصلاً منشأ قرار نداده گفته بعتكُ هذین

گویید یكی از این دو تا باید گوید بعتكُ هذین. این را برگردانیم به احدهما یعنی چی؟ بله شما میدارد می

 درست باشد حالا كه یكی از این دو تا درست است پس این مبیع را احدهما قرار داده؟ 
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 خارج از اختیار كنمگویم هذین چون یكی را مجبور هستم م. وقتی میاي نداریكی را كه مجبور هستم چاره س:

 شود احدهما. كنم میگویم هذین یعنی یعنی یكی را دارم خودم اضافه میپس وقتی می

 ج: نه آخر فرض این است كه 

 س: ؟؟؟ ظاهراً بیانش این باشد.

 ي ما این بود. لهج: فرض این است كه این آمد هر دو را دفعةً واحدة فروخت، فرض مسئ

 س: درست است دفعة واحده، ولی چون یكی مكره ؟؟؟

گوید كه بخاطر یك محاسباتی دارد علی رغم این كه میگوییم دیگر، نه اینجوري داریم میج: باشد ولی این

ز این دو تا ه هستم، یكی ادو تا را من واقعاً فروختم. یكی را كه مكرَ هذین بگوید یكی از این دو تا، یكی از این

خود ایشان طرح  جاي ما این است كه در ایني ما هست. فرض مسئلهرا من فروختم. این خلاف فرض مسئله

ي فروشد. یعنی چون همهكردند و دیگران هم طرح كردند این است كه هر دو را دارد بالجد دارد هر دو را می

جا خواهیم بگوییم اینفروشد، میدو را دارد میفروشد، هر شرایط غیر از اكراه وجود دارد دیگر. دارد می

طور كه خود ایشان فرمودند خالی از اشكال نیست، شود. بنابراین این برگرداندن به آن، این همانجوري میچه

لعلّ نظره فی الاشكال أنّه بعد أن لم یكن البایع قد قصد »جور فرمودند، اشكال دارد فلذا در فقه العقود هم این

عنوان احدهما لك یكن فرضُ عروض الملكیة علی هذا العنوان عرفیاً و هذا بخلاف ما لو قال ابتداءً تملیك 

عنوان احدهما  شجا درست است بعتكُ احدهما مثلاً. كه خودزنند آنهایی كه ایشان میآن مثال« بعتكُ احدهما

، هر دو. ما هر دو را برگردانیم به این جا كه خودش عنوان احدهما را نگفته، خودش گفته هذینرا گفته، اما این

 فروشد یكی از این دو تا را. این خلاف ظاهر است. كه دارد می

 س: وجه آن پس چی؟

 ج: وجه چی؟

 گوید لایخلو عن اشكال، باید یك وجه درست و حسابی داشته باشد.س: آخر ایشان می

 ج: اشكال آن همین است.

 نفرمودید. س: نه اشكال آن را فرمودید وجه آن را

 ج: وجه چی؟

 كند به این، شما باید دو تا چیز را بیان بفرمایید.فرمایید كه رجوع میكه وقتی میس: ببینید این

 ج: بلا وجه است.

 گویند لا یخلو من اشكال آخر. این تعبیر ما جایی است كه ؟؟؟س: نه بلا وجه را كه نمی
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 آمیز است دیگر، چون ج: نه این وجه مغعالطه

 : ؟؟؟ هذا واضح البطلان.س

كردید هست دیگر، بگوید كه خب یكی از جوري كه شما بیان میكه همانآمیز است براي اینج: نه وجه مغالطه

گوید هر دو را فروختم یعنی یكی از ها باطل است پس بنابراین وقتی میها پیش او صحیح است یكی از آنآن

 جور نیست. كه خب آن. و حال ایندو تا را كه صحیح است را فروختم این

س: حاج آقا وجه بیان این شاید این باشد كه آقاي اصفهانی برد ؟؟؟ اصلاً مملوكیت احدهما غیرُ متصوّرٍ، ایشان 

خواست این اشكال حد وسط را كه مملوكیت احدهما غیر متصوّرٍ هست را جواب بدهد كه گفت نخیر عقلاءً 

 یتصوّر. یعنی وجه ؟؟؟

 دهماي مردد را ایشان فرمود. ج: نه اح

 س: ؟؟؟

 ج: نه دقت كنید. 

 گوید كه چه وجهی دارد در مانحن فیه؟ س: سید می

 ج: نه.

س: آقاي اصفهانی كه گفت فقد یُستشكل چه بود استشكال ؟؟؟ این بود كه احدهماي غیر معیّن مملوكیت آن 

ی ندارد ماهیتی ندارد. ایشان آمد این را غیر متصور و غیر معقول است چون مردد است امر مردد كه واقعیت

 جواب داد، ؟؟؟ ماهیت دارد در بین عقلاء همین.

 ج: ایشان تصرفّ در مراد بایع نكرد. 

 س: كی؟

 ج: آقاي اصفهانی. 

 س: ما نیامدیم ؟؟؟

 كند. ج: و امام دارد تصرّف می

 س: ؟؟؟

فروشم، ما بخواهیم بگوییم در این ا دارم میگفت نه آن گفته هر دو رج: آقا اجازه بدهید، آقاي اصفهانی می

 شود. ظرفی كه او هر دو را فروخته، بخواهیم بگوییم هر دو صحیح است نمی

 شود؟چرا نمی :س
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شود چون یكی مكرهٌ علیه است. بخواهیم بگوییم یكی از این دو تا ج: بخواهیم بگوییم هر دو صحیح است نمی

باطل است این هم غلط است چون نسبت این صحت و اكراه به هر دوي  معیّناً صحیح است یكی دیگر معیّناً

ترجیح بلا مرجح است بخواهیم بگوییم اكراه  ؛ها علی السواء هست. بخواهیم بگوییم روي این است دون ایناین

 ها غیر معیّن صحیح است این هم لاترجیح بلا مرجح است. بخواهیم بگوییم یكی از این ؛مال این است دون آن

توانیم بگوییم توانیم بگوییم صحیح است و نه آن را میماهیة له، لا هویت له، غلط است. پس بنابراین نه را می

گوییم مبیع كه ما احدهماي غیر معیّن نمیجا را برگرداند به اینخواهد اینصحیح است این حرف ایشان. امام می

ست؟ اشكال این یگوییم كه مبهم نیست. خب اشكال چما عنوان احدهما را می ،بگویید غلط استاست كه شما 

گوید یكی را است كه عنوان احدهما درست است كه مبهم نیست، اما آیا مراد متكلمّ اگر از او بپرسند، می

جاست كه اگر او واقعاً هر همین جاست مسئله اصلاً گوید هر دو را فروختم و بحث اینمی فروختی یا هر دو را؟

دفعةً واحدة، و قصد جدي او فروش هر دو بوده نه احدهما، این مسئلةٌ اخُري. یك مسئله داشتیم  دو را فروخته

جا ي دیگر این است كه نه احدهما را نفروخته، هر دو را فروخته، حكم اینكه احدهما را فروخته، یك مسئله

 شود؟ پس این را برگردانیم به آن خلف است.چه می

 كه وجه اشكال شد. س: این

 گویند اشكال دارد.ج: نه اشكال به راه اولی كه ارائه فرمودند این است كه خودشان هم می

گوییم وجه توجیه كنیم میست؟ عرض مییس: ؟؟؟ وجه توجیه چه باشد؟ وجه اشكال این است وجه توجیه چ

باشد ایشان نه فرمود  تواند مملوكاین است كه ایشان آمد حد وسط را ... یكی از بیانات ایشان این بود كه نمی

تواند معناي طور فكر نكنید كه هر جایی كه احدهما هست چون ؟؟؟ هست لا ماهیة، نه. خود عنوان میكه این

 معیّن داشته باشد. 

 جا؟اي دارد اینكه دارد ولی چه فایدهج: آن

 گوید لا یخلو عن اشكال. س: فایده دارد براي همین است كه می

 ست دیگر؟یكال آن چج: خب بله دیگر، اش

خواهید وجه را خواهید بگویید؟ الان جواب زید را بدهید میخواهید بگویید یا نمیس: آقا شما وجه را می

كنیم؟ كه ما عرض میوجه چی هست غیر از این جا هست؟گوید دو تا وجه در اینبگویید یا نه؟ چرا ایشان می

ن مملوكیت احدهما وقتی است كه شما عنوان مشیري بدانید نه گوید آقا ایوجه همین است دیگر. كه ایشان می

خود عنوان ؟؟؟ و موضوع حكم ببینید كه خودش موضوعٌ معینٌّ. ایشان خواسته این جواب را بدهد، اما گفت لا 

 حا بعتكُما هست.جا اصلاً احدهمایی نیست. اینیخلو عن اشكال، كه این
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 پس نزاع لفظی است دیگر. ج: خب بله. مگر ما اشكال دیگري كردیم؟ 

 ؟؟؟ دارد منتها كامل نیست. كنم وجه فرمایید وجهی ندارد الان. عرض میس: نه شما می

 ج: حالا این مهم نیست.

شود كه ایشان فرموده است. حالا یك كلمه ما در وجه ثانی بگوییم تا توضیح و مهم پس همان وجه ثانی می

 ي بعد.تفصیل آن باشد براي جلسه

ي قرعه افتاده كه خورد، مگر توي ادلهست به درد اثبات نمیاجه ثانی این هست كه خب این تصویر ثبوتی در و

شود كرد. براي شود؟ بله تصویر ثبوتی میمن متمم هستم؟ اگر من را ضمیمه كنید به یك چیزي كار درست می

؟ چه دلیلی آمده گفته قرعه متمم كار كار بكنیمه حل اشكال، ولی اشكال این است كه ما در مقام اثبات الان چ

دانیم در جایی كه روایات داریم خب میاست؟ بنابراین اشكال اصلی این است كه این راه دوم هم این است. آن

دانیم. خب بالاخره فرموده. ممكن است اصلاً حكم هم تحلیل ثبوتی آن را نمی كاري كرده در واقع، آنشرع یك

جور بیاید بفرماید كه... خواهد. اگر شارع همینكنم. انشاء نمیاین صورت من حكم میجا، بگوید در باشد آن

كند. از احكام اختصاصی پیامبر گوید كفایت میمثل آن روایتی كه به پیامبر اكرم بیاید بگوید وهبتُك نفسی، می

گویم این زن آن ها من میتصور گوید كه در اینجا هم شارع میاكرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. این

گویم این چهارتایی كه جا میگویم كه این زنِ او هست. من در اینخواهد. منِ شارع دارم میهست و انشاء نمی

شود جا آن انشاء باز اثر كرده با این اختیارش ضمیمه میكنی زن تو هستند. لازم نیست كه بگوییم آناختیار می

 مال شارع است.  ،ستادي كند، حكم تعبّ و چه درست می

 طوري؟س: خلاف ظاهر نیست معاملات این

 ها. ج: نه. چون یك موارد ویژه هست این

 س: ولی ظاهرش این است كه با همان ؟؟؟ 

شود آید مسلمان میها موضوع آن هست. در جایی كه عقدي كرده حالا میج: نه در جایی كه كسی عقد كرد این

جا اقتضاي این هم هست كه گوید؟ حالا در اینجا چه میچهار تا، حالا شارع در ایناز تا مثلاً دارد بیشپنج

ها جدا ها و دوباره بگوید اینها بوده و بچه دارد از اینجا بفرماید كه خیلی خب حالا دیگر با اینشارع در این

اهی انتخاب بكن، حكم به خوگویم كه درست است. هر كدام را میفرماید كه چهارتا را من میشدند شارع می

ها هم مثلاً این اشكالی ندارد. ها در شریعت آنآناین است كه درست است. اثر آن قبلی هم براي این است كه 

 ....فرمایدسفاح نبوده حالا كه سفاح نبوده شارع می ،هاپس سفاح نبوده در شریعت آن

 گیرد.س: مسلمان كه دو تا خواهر را با هم می
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 ...فرماید كه هر كدام راجا هم شارع میفرماید؟ آنآید چه میجا هم شارع میبله. حالا آن جا همج: آن

 س: ؟؟؟

جوري حل اي نیست كه ما بتوانیم از این استفاده بكنیم جاهاي دیگر را اینج: اشكالی ندارد یعنی ببینید به اندازه

ي قرعه كدام لسانش این است قرعه هم نیست. ادله جا انتخاب استي قرعه كجا آمده؟ تازه اینبكنیم. چون ادله

شود كار درست گوییم آن و این ضمیمه میكنیم میكه من متمم این امور هستم؟ كه ما بگوییم با این تتمیم می

 شود. می

شود و اشكالی كه ... دومی هم فقط ي ما میها خلف فرض مسئلهاند اولی آندو راهی كه ایشان فرموده پس این

 كه از این راه بخواهیم درست بكنیم. خوردتصویر ثبوتی هست به درد مقام اثبات ما نمی

الله تتمه براي گوید هر دو باطل است الی هنا حالا جوابی هنوز نداریم تا بعد ان شاءو الی هنا، آن اشكالی كه می

 فردا.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


